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اســـتانداری خوابیـــده بـــود، از خـــواب 
بیـــدار کـــرده و گفتـــه بودنـــد قاطرهـــا 
رســـیده و جلـــوی اســـتانداری اســـت. 
فرهـــادی گفته بـــود آنها را بـــه درِ خانه 
آقای مرواریـــد ببرید. آنها هـــم قاطرها 
را تا جلوی در خانه آقـــای مروارید برده 
و گفتـــه بودند اســـتانداری برای شـــما 
قاطر فرســـتاده ‏اســـت. آقـــای مروارید 
گفته بـــود چند تاســـت؟ گفتـــه بودند 
یک کانکـــس. آقای مرواریـــد گفته بود 
کـــه مـــن قاطـــر نخواســـته بـــودم. بعد 
فهمیـــده بـــود که کســـی اذیـــت کرده 
اســـت. همان نصف‏ شـــب بلند شـــده 
و بـــه اســـتانداری آمـــده بـــود. مـــن را 
بیـــدار کردنـــد و گفتنـــد آقـــای مروارید 
آمده اســـت و بعد هم جریـــان قاطرها 
را گفتنـــد. گفتـــم مقصـــد اینهـــا جای 
دیگـــری اســـت. بعـــد هـــم قاطرهـــا را 
فرســـتادیم و بـــه آن محـــل رفـــت. این 
داســـتان خیلـــی مهم اســـت و نشـــان 
می‏‌دهـــد کـــه در جنـــگ وقتی بـــا تمام 
وجـــود کار می‌کنی، بوروکراســـی با یک 
اختلاف بعداً ســـراغ تو می‏‌آیـــد که باید 
پاســـخ‏گو باشـــید. مـــا جنگیـــدن را یاد 
گرفته بودیم، اما بوروکراســـی آن را یاد 
نگرفته بودیم و نمی‌دانســـتیم. بعدها 
آقای شـــیخ عطار با ارســـال نامه رسمی‏ 
به اســـتانداری ایلام، مبلـــغ دومیلیون 
تومـــان پـــول قاطرهـــا را درخواســـت و 
پیگیـــری کرده بـــود و اســـتانداری ایلام 
ایـــن مبلـــغ را به حســـاب اســـتانداری 

آذربایجـــان غربـــی واریز کـــرده بود.
 

موشک‏ باران بازار ایلام
به لطف خدا کارهای ما در اســـتانداری 
باعـــث شـــد کـــه اســـتان را در برابـــر 
کنیـــم  حفـــظ  عراقـــی ‏هـــا  حمـــات 
و مـــردم در اســـتان باقـــی بماننـــد. در 
زمـــان مـــن هیچ‌کـــس از اســـتان ایلام 
فـــرار نکـــرد و همـــه بودند. خـــودم نیز 
به ‏همـــراه همســـر و بچه‌هایـــم در آنجا 
بـــودم. تمام معـــاون ‏هـــا و مدیرها نیز 
با خانواده ‏های خود حضور داشـــتند و 
در اوضاع جنگ کارهـــا را انجام دادیم. 
یک بار حمله هوایی شـــد و استانداری 
را زدنـــد. مـــن پنـــج دقیقه قبـــل از آن 
بـــه همـــراه خانـــواده‌ام بـــرای عیـــادت 
مجروحـــان به بیمارســـتان رفته بودم، 
کـــه موشـــک زده بودند یـــا اینکه حمله 
هوایی بـــود، الان دقیقاً یادم نیســـت، 
ولی یـــک گـــودال بـــه عمق ســـه‏ چهار 
متـــر و قطـــر هفت ‏هشـــت متـــر ایجاد 
شـــده بـــود. ظاهـــراً هـــدف عراقـــی ‏ها 
زدن اســـتانداری بـــود، ولـــی بـــه‏ جای 
اینکـــه بـــه اســـتانداری بخـــورد، داخل 
بازار که نزدیک ســـاختمان استانداری 
بـــود، خـــورده بـــود. در آن حملـــه 128 
نفـــر مجـــروح و حـــدود ســـی نفـــر هم 
شـــهید شـــدند و کلـــی خرابـــی بـــه بار 
آمـــد. بیمارســـتان هـــم به ‏هیـــچ ‏وجه 
توانایی رســـیدگی به این تعداد مجروح 
را نداشـــت و خون به‏ اندازه کافی نبود. 
یادم هســـت کـــه چند تـــا از بچه‌‏ها، که 
یکـــی ‏دو نفرشـــان از بچـــه ‏های ســـپاه 
بودنـــد، به ‏دلیل آســـیب جـــدی آنها را 
 o عمل کـــرده بودند. گـــروه خونی آنها
بـــود. چندین بار از رادیـــو نیاز فوری به 
این گـــروه خونی را اعلام کـــرده بودند، 
اما کســـی با گروه خونی o بـــرای دادن 
خون بـــه بیمارســـتان مراجعـــه نکرده 
بـــود. تعدادی از مـــردم مراجعـــه کرده 

بودنـــد که خودشـــان هم گـــروه خونی‏ 
شـــان را نمی‏‌دانســـتند و بعد از تســـت 
خون شـــان معلوم شـــده بود که هیچ‏ 
o نیســـتند. گروه  کدام گـــروه خونـــی 
خونی خانم مـــن o بود. دو واحد خون 
بـــرای دو تـــا از آن پاســـدارها داد. یکی 
از پاســـدارها داشـــت شـــهید می‏‌شـــد؛ 
طـــوری بود که داشـــت به حالـــت اغما 
می‏‌رفـــت. دوبـــاره درخواســـت خـــون 
کردند. همســـرم را روی تخت خوابانده 
بودنـــد و بـــه ‏ناچـــار از ایشـــان خـــون 
می‌گرفتنـــد و مســـتقیماً به پاســـداری 
که داشـــتند عمـــل می‏‌کردنـــد، تزریق 
می‌کردند. ســـه واحد خون را در فاصله 
کمتر از یک ســـاعت از ایشـــان گرفتند 
که بتوانند مجروحـــان را نجات بدهند 
و بـــه همین دلیل، خانم مـــن تقریباً به 
حالت شـــوک رفت و مجبور شـــدند به 
او ســـرم وصل کنند و تحت‏ درمان نگه 
دارنـــد. خوشـــبختانه از آن بچه‌‏ها یکی 
زنده مانـــد، ولی دیگری بـــه‏ رغم اینکه 
تـــاش زیـــادی بـــرای او انجـــام گرفت، 
نجاتـــش  نتوانســـتیم  و  شـــد  شـــهید 
دهیـــم. بعـــد از مدتـــی، افـــراد دیگری 
هم آمدند و تســـت خـــون دادند و چند 
نفری بـــا گروه خونـــی o پیدا شـــدند و 
بالأخـــره بـــه داد بچه‌‏ها رســـیدند؛ ولی 
صحنه ‏هـــای بســـیار غم‏ انگیـــزی بود. 
آب و بـــرق قطـــع شـــده بـــود و بیش از 
ســـی نفر از آن 128 نفـــر مجروح اگرچه 
همـــان لحظـــه شـــهید نشـــدند، بعد از 
انتقال به بیمارســـتان شـــهید شـــدند.

بیمارســـتان هیچ جایی بـــرای پذیرش 
بیمار جدید نداشـــت و تمام مجروحان 
را در حالـــی‏ که خون‏ریزی داشـــتند، در 
راهروی بیمارســـتان یـــا محوطه بیرون 
ســـاختمان و در فضـــای بـــاز گذاشـــته 
بودیـــم. وضـــع اســـفباری بـــود. در آن 
اوضاع چیـــزی که خداوند بـــه من عطا 
فرموده بود و بزرگ‏تریـــن موهبت بود، 
آرامش، کنتـــرل اعصاب و تصمیم‌‏گیری 
صحیح بـــرای اداره شـــهر و آن وضعیت 
بحرانـــی بود تـــا بتوانیم مـــردم را نجات 
دهیـــم. شـــخصاً بـــرای انجـــام کارهـــا 
حضـــور پیـــدا کـــردم؛ چـــون خیلـــی از 
افراد بـــه ‏علت مشـــاهده وضعیت خانه 
اســـتاندار که شیشـــه‌‏های آن شکســـته 
از آن آســـیب دیـــده  یـــک قســـمتی  و 
بود، نگـــران شـــده بودنـــد و می‌گفتند 
اســـتاندار مـــرده اســـت. بعـــد از اینکه 
مـــردم بـــه اســـتانداری آمـــده و دیـــده 
بودنـــد هیـــچ ‏کس آنجـــا نیســـت، این 
گفته‏‌هـــا قـــوت گرفتـــه بـــود. در حالی‏ 
کـــه در بیمارســـتان بـــودم و آنها اطلاع 
نداشـــتند. برق هـــم قطع شـــده بود و 
هـــوا تاریـــک بود. کم‏ کم شـــب ســـپری 
شـــد و با روشـــن‏ شـــدن هوا، توانستیم 
برق را راه ‏اندازی و وصـــل کنیم. حضور 
من، همســـرم و بچه‏‌هایـــم در صحنه به 
مـــردم آرامش مـــی‌داد و نقـــش مهمی 
در آرام‏ کـــردن شـــهر داشـــت. خیلی از 
افـــراد هـــم می‌خواســـتند برونـــد، ولی 
خجالـــت می‌کشـــیدند و ماندنـــد. این 
نعمـــت بزرگـــی بود کـــه مردم بـــا وجود 
موشـــک باران و گلولـــه ‏بـــاران در ایلام 
ماندند و قطع برق و آب و فشـــار کمبود 
مواد غذایی را تحمـــل کردند و با وجود 
شـــهادت و مجروح‏ شـــدن تعداد زیادی 
از مـــردم، شـــهر خالـــی نشـــد و تجربـــه 
بزرگی از مقاومت و ایســـتادگی در برابر 
تجاوز دشـــمن در تاریخ ایلام ثبت شد.

تانکی نداشـــتیم. به همین دلیل طرح 
کمیـــن را تهیه کرده بودیـــم. در این کار 
150 نفر از عراقی‌‏ها کشـــته شـــدند، 22 
تانـــک و نفربـــر گرفتیـــم. خودمان هم 
حدود 61 شـــهید و حدود 130 تا 140 نفر 
مجـــروح دادیم. آن عملیـــات به ‏عنوان 
اولیـــن عملیاتی بـــود کـــه در تاریخ ۲۹ 
دی‌مـــاه۱۳۵۹ بـــا موفقیت انجام شـــد 
هـــر چند کـــه روی آن تبلیغاتـــی صورت 
نگرفـــت. نمی‌خواســـتیم در ایـــن باره 
تبلیغـــات کنیـــم. با دســـت خالـــی این 
کار را انجـــام دادیم. آنهـــا فکر کردند که 
نیروی خیلـــی بزرگ و اطلاعـــات زیادی 
داریـــم و شکســـت فاحشـــی خوردند. 
احتمالاً فکـــر می‌کردنـــد نیرویی که در 
ایـــام و دهلران و مهران هســـت، عقبه 
بزرگ‏تری اســـت. سرگرد تشـــکری، که 
اصفهانی بود، افســـری بســـیار شجاع و 
هوشـــمند و جســـور بود. توپ‌‏های 130 
را مثـــل بچـــه‌‏اش به نیش می‌کشـــید و 
تغییر موقعیت و تغییـــر موضع می‏‌داد. 
از نزدیکـــی صالح ‏آباد تا نزدیکی دهلران 
دائم در حـــال حرکت بـــود و از جاهای 
مختلف با گلوله 130 به دشـــمن شلیک 
می‌کـــرد. آنها فکـــر می‌کردنـــد احتمالاً 
پنجـــاه قبضـــه »تـــوپ 130م.م« داریم، 
در حالی‏ که فقط ســـه تا توپ داشـــتیم 

فهمیـــده بودیم که طرح آنها چیســـت. 
تهیه آتـــش قوی روی ســـد کنجان‏چم و 
صالح ‏آباد نشـــان می‌داد کـــه از آن طرف 
حملـــه خواهد شـــد. عبور بیســـت ‏و ‏دو 
تانـــک از طـــرف کنجان‏چـــم به ‏ســـمت 
دو راهـــی کـــه یک طـــرف آن به ‏ســـمت 
صالـــح ‏آبـــاد و یـــک طـــرف آن بـــه ایلام 
می‌رفـــت، مرحلـــه بعـــد عملیـــات بود. 
حملات از طریـــق هلی‏کوپتر و دو فروند 
هواپیمای پشـــتیبانی صـــورت می‏‌گرفت 
و در مجمـــوع قـــرار بود که چهار لشـــکر 
نفـــوذ کننـــد و بیاینـــد ایـــام را بگیرند و 

اشـــغال ایلام را تمـــام کنند.
 

طراحی اولین پیروزی ایران در جنگ
هفتصـــد نفـــر نیـــرو داشـــتیم. تصمیم 
گرفتیـــم کـــه نیروهای‌مـــان در داخـــل 
ســـنگرها و مخفیگاه‌‏ها مخفی بشـــوند، 
بعـــد بگذاریم تانک‌‏های آنهـــا به داخل 
دره بیاینـــد. بعد تانک اول و تانک آخر را 
بزنیم تا راه بســـته بشـــود و باریک ‏بودن 
معبر باعث شـــود که نتواننـــد برگردند. 
بعد تانک‌‏ها را ســـالم به دست بیاوریم؛ 
چون ســـالم ‏مانـــدن تانک‏‌ها بـــرای ما 
خیلـــی مهـــم بـــود. تانک‏‌های مـــان را 
در مهـــران از دســـت داده بودیـــم. این 
مســـأله خیلـــی مهم بـــود چـــون هیچ 

ایـــن آخریـــن شـــامی اســـت که بـــا هم 
هســـتیم و وصیـــت و خداحافظی کرده 
بـــود کـــه جزئیـــات آن در روایـــت فتـــح 
هســـت. با ما هم مصاحبـــه کردند. من 
و همســـرم و آقـــای کاووســـی‏‌فر کـــه آن 
زمان حضـــور داشـــتیم، جزئیـــات قبل 
از شـــهادت ایشـــان را گفتیم. آنها صبح 
زود عملیـــات کردنـــد کـــه موفقیت‌‏آمیز 
هـــم بـــود، ولـــی متأســـفانه دو فرونـــد 
هواپیمـــای عراقـــی آمدند و یکـــی از آنها 
که میگ 23 یا میـــگ 21 بود، هلی‏کوپتر 
شـــهید کشوری را که داشـــت از دره عبور 
می‌کـــرد، از بـــالا زد. بـــا انفجـــاری کـــه 
صورت گرفت و شـــعله‌‏های سنگینی که 
برپا شـــد، بدن شهید کشـــوری در آتش 
ســـوخت، چنان‏ که نصـــف بدنش کاملاً 
از بیـــن رفـــت. نصف بالای بـــدن هم که 
وجود داشـــت، ســـوخته بـــود. تمام آب 
بدنش خارج و ســـبک شده و مثل زغال 
شـــده بود. مدتی بعد آقای کاووســـی‌فر 
بـــه داخـــل دره‌ای که هلی‏کوپتر شـــهید 
کشـــوری ســـقوط کرده بود، رفت و آنچه 
را کـــه از جنازه ایشـــان باقـــی مانده بود، 
داخل یـــک پتـــو پیچیـــد و آورد. خلبان 
مشهدی که پشت ســـر کشوری نشسته 
بـــود، ســـالم بـــود. خلبان پزشـــکی هم 
کـــه در هلی‏کوپتر بعدی بـــود، به‌صورت 
رســـکیو مجروحان را تخلیه کرد و عقب 
آمـــد. چهـــل روز پس از شـــهادت احمد 
کشـــوری، برادر او محمد کشوری شهید 
شـــد و حدود دو ماه بعد هـــم برادرخانم 
کشـــوری، آقای ســـیلاخوری، شهید شد. 
این خانـــواده واقعاً حماســـه‏‌ای در ایلام 

ســـاختند و کار بزرگی انجـــام دادند.
 

تلفات سنگین در کنجان‏چم
حملاتـــی  کنجان‏چـــم  در  عراقی‌‏هـــا 
انجـــام می‌دادند، به ‏طـــوری که در یک 
عملیـــات بســـیار ســـنگین چهـــل نفر 
شـــهید دادیم. دو تا از برادرهای برازنده 
نیز شـــهید شـــدند. ابراهیم و محســـن 
پالیزبان هم آنجا شـــهید شـــدند، البته 
بعـــداً یکـــی دیگـــر از بـــرادران پالیزبان 
هم شـــهید شـــد. ما برای اینکه بتوانیم 
مجروحـــان را بیاوریم، هیچ وســـیله‌ای 
نداشـــتیم. ســـاعت 1:30 بامـــداد بود. 
من بـــه آقای محلوجـــی، که اســـتاندار 
لرســـتان بـــود، زنـــگ زدم و گفتـــم که 
تعـــدادی قاطـــر می‌خواهـــم. گفـــت: 
برای چـــه می‌خواهی؟ گفتـــم: فقط به 
من قاطر برســـان. ایشـــان هم تـــا فردا 
شـــب، تعـــداد زیـــادی قاطـــر را بـــا پنج 
تـــا کانکس فرســـتاد. مـــا بـــا کمک آن 
قاطرها و بـــا کمک بچه‌ها، تعداد زیادی 
از بچه‌‏هایی را کـــه مجروح و هنوز زنده 
بودنـــد، پاییـــن آوردیـــم و نجـــات پیدا 
کردنـــد. چند تا از آن بچه‌هـــا الان زنده 
هســـتند. البته چند نفر پای‌شان قطع 
شـــد چـــون آســـیب‌‏های جـــدی دیده 
بودنـــد. شـــهدا را هـــم تخلیـــه کردیم. 
البته عراقی‌‏هـــا تعـــدادی از آن قاطرها 

را با خمپـــاره زدند. 
 

قبض قاطرهای عملیات
نکتـــه جالب اینکه بعدها که اســـتاندار 
آذربایجان غربی شدم، یکی از روزهای 
ســـال 1360 آقای محلوجی به من زنگ 
زد و گفت: یادت هســـت آن زمان برای 
تـــو قاطـــر فرســـتادم؟ گفتـــم: بلـــه، به 
خاطـــر دارم. گفـــت: حـــالا می‌گوینـــد 
قبـــض انبـــار نـــدارد و به همیـــن علت 
دارند آبروی من را در اســـتان لرســـتان 
ج  می‏‌برنـــد. دو میلیـــون تومـــان خـــر
خریـــد آن قاطرها کـــرده بودیم. همان 
شـــب کـــه گفتیـــد، بـــه دهـــات اطراف 
رفتیـــم و بـــا زحمـــت بســـیار مـــردم را 
راضـــی بـــه فـــروش قاطرهـــای شـــان 
کردیـــم و بـــرای تـــو فرســـتادیم. حـــالا 
این‏هـــا می‌گویند قبـــض انبار و رســـید 
ندارد و مـــن را بیچاره کرده‌‏انـــد و دارند 
آبـــروی مـــن را می‏‌برنـــد. دومیلیـــون 
تومـــان از درآمد یـــک روز نفت مربوط 
بـــه اســـتان آذربایجـــان غربـــی را بابت 
قاطرهایـــی که ایشـــان فرســـتاده بود، 
برای‌شـــان حوالـــه کردم. آن شـــب هم 
کـــه قاطرها را فرســـتاده بودنـــد، اتفاق 
جالبی افتاده بود. آن قاطرها ســـاعت 
حدود یک بامداد رســـیده بودند. یکی 
از کانکس‌‏هـــا ســـاعت دو بعـــد از نصف 
‏شـــب به ایـــام و جلوی در اســـتانداری 
رســـیده بود و آقـــای فرهـــادی را، که در 

که آنهـــا را دائم جـــا‏ به‏ جـــا می‌کردیم و 
تغییر مـــکان می‌دادیم. تـــوپ 130م.م، 
تـــوپ ثابت و بســـیار ســـنگینی اســـت. 
بایـــد بـــا یـــک چیـــزی آن را کشـــید و 
عقبـــه تدارکاتـــی دارد. بـــرای این طرح 
‏ها، ســـرهنگ تشـــکری نقـــاط خوبی را 
انتخاب می‌کرد که نتواننـــد ما را بزنند. 
البتـــه ما بعدها دو قبضـــه توپ 130 م.م 
دیگـــر گرفتیـــم. یـــک قبضه تـــوپ ما را 
هـــم هواپیماهای عراقـــی آمدند و زدند، 
ولـــی چهـــار قبضـــه از توپ‌‏ها تـــا اواخر 
زمانـــی که مـــن آنجا بودم، ســـالم بود و 
با آن می‌جنگیدیم. ســـرهنگ تشـــکری 
هـــم ایـــن عقبـــه را فراهم کـــرد و باعث 
شـــد که این عملیـــات را بســـیار موفق 

انجـــام بدهیم.

نقش هوانیروز در کنترل حملات 
عراق

تعـــدادی از خلبان‌‏هـــا از جملـــه خلبان 
احمـــد کشـــوری، خلبـــان مشـــهدی، 
خلبان پزشکی و تعدادی از خلبان‌‏های 
دیگـــر که آن زمان به ایـــام آمده بودند، 
محـــل ســـکونتی نداشـــتند. مـــن هـــم 
در خانـــه خـــودم در اســـتانداری بـــه هر 
کـــدام از آنهـــا کـــه درعملیات‌‏هـــا نقش 
مهمی داشـــتند، اتاقـــی داده بودم. یک 
اتاق هم به کشـــوری و خانـــواده او دادم. 
خلبان کشـــوری بـــه‏ همراه همســـرش 
خانم شیرین ســـیلاخوری و بچه‌هایش 
آمده بـــود. یک اتـــاق هم به کاوســـی‌‏فر 
و همســـر او داده بودم. به آقای طاهری 
و آقای موســـوی هم هر کـــدام یک اتاق 
داده بـــودم و یک اتاق هم بـــرای خودم 
و خانـــواده‏‌ام بود. حدود 8 الـــی 10 اتاق 
در اســـتانداری و خانـــه اســـتاندار وجود 
داشـــت. من این اتاق‌ها را بـــه این افراد 
داده بـــودم تا با زن و بچـــه بیایند و تمام 
فکـــر و ذکرشـــان جنـــگ باشـــد. یکی از 
کارهایی هم که آن زمان در اســـتانداری 
انجـــام دادیـــم، ایـــن بود کـــه بعـــداً در 
دره قوچعلـــی یـــک جایـــی را بـــه ‏منظور 

ســـکونت برای آنان درســـت کردیم.
چنـــد حرکـــت خیلـــی خـــوب را روایت 
فتح ضبط کرده اســـت. مـــا فیلم‌‏هایی 
را که داشـــتیم و بســـیار ارزشـــمند است 
در اختیـــار آنها گذاشـــتیم. بـــه نظر من 
همـــه آن عملیات‌ها فیلم‏برداری شـــده 
ولی شـــاید عصاره آن یک ساعت بیشتر 
نباشـــد. راجع به کشـــوری، شـــیرودی، 
پزشکی، مشهدی و خلبان‌‏های دیگری 
کـــه آنجـــا بـــا او بودنـــد، کمـــی توضیح 
می‌دهم. احمد کشـــوری بسیار متدین، 
شـــجاع و خوش‏فکر بود و تحـــت‏ تأثیر 
مدیریـــت و اداره مـــن هـــم قـــرار گرفته 
بود. برخلاف تمام اســـتاندارها، شب در 
اتاق جنـــگ طراحی عملیات می‌کردیم. 
ســـاعت چهار صبح هنوز تاریک بود که 
خلبان‌‏ها اســـتارت می‏‌زدند و هلی‏کوپتر 
در تاریکی از مسیری که شناسایی شده 
بـــود، عبور می‌کـــرد و به عـــراق می‌رفت 
و چادرهـــا و عراقی‏‌هایـــی را مـــی‌زد کـــه 
در عقبـــه دشـــمن و بـــا فاصلـــه زیـــادی 
از مـــرز قـــرار داشـــتند و در کیســـه‌های 
خـــواب خوابیـــده بودنـــد. یکـــی ‏دو تا از 
ایـــن اقدامـــات را فیلم‏بـــرداری کردند؛ 
فیلم‌هـــای واقعـــی که چهـــار هلی‏کوپتر 
کبـــرا و یـــک جـــت رنجـــر در آن حرکت 
کردنـــد و بـــه عـــراق رفتند. جـــت رنجر 
فیلم‏بـــرداری کـــرده اســـت کـــه روایت 
فتـــح، فیلـــم کامـــل آن را دارد و حـــدود 
چهارصد تـــا پانصد نفـــر تلفات بـــه آنها 
وارد کردنـــد. این تلفات بـــرای عراقی‌‏ها 
بـــاور  بـــود، یعنـــی اصـــاً  وحشـــتناک 
براســـاس طراحی‌‏هـــای  نمی‌کردنـــد. 
انجـــام ‏شـــده، هلی‏کوپترهـــای مـــا اول 
ضدهوایی‌‏هـــا را می‏‌زدنـــد و بعد ســـراغ 
چادرهای نفـــرات و جاهایـــی می‌رفتند 
که تجمـــع نیرو بـــود. مخازن ســـوخت 
و تانک‌هـــای آنهـــا را هم می‏‌زدنـــد. این 
عملیـــات را در روبـــروی ارتفاعات تنگه 
بینـــا و تنگـــه بیجـــار انجـــام می‏‌دادیم. 
بـــه نظر من نقـــش هوانیـــروز در کنترل 
حملات عراق و در توفیق ‏نداشـــتن آنها 
برای گرفتن ایـــام حیاتی و تاریخی بود.

 
شهادت احمد کشوری

قبل از یکی از عملیات‌ها احمد کشوری 
خـــواب دیـــده بود که شـــهید می‌شـــود. 
شـــب که به خانه رفته بـــود، بچه‌هایش 
را روی زانویـــش گذاشـــته و گفته بود که 

ضربه سنگین هوانیروز به ارتش عراق
چند حرکت خیلی خوب را روایت فتح ضبط کرده است. ما فیلم‌‏هایی را که داشتیم و 

بسیار ارزشمند است در اختیار آنها گذاشتیم. به نظر من همه آن عملیات‌ها فیلم‏برداری 
شده ولی شاید عصاره آن یک ساعت بیشتر نباشد. راجع به کشوری، شیرودی، پزشکی، 

مشهدی و خلبان‌‏های دیگری که آنجا با او بودند، کمی توضیح می‌دهم. احمد کشوری 
بسیار متدین، شجاع و خوش‏فکر بود و تحت‏ تأثیر مدیریت و اداره من هم قرار گرفته بود. 

برخلاف تمام استاندارها، شب در اتاق جنگ طراحی عملیات می‌کردیم. ساعت چهار 
صبح هنوز تاریک بود که خلبان‌‏ها استارت می‏‌زدند و هلی‏کوپتر در تاریکی از مسیری که 

شناسایی شده بود، عبور می‌کرد و به عراق می‌رفت و چادرها و عراقی‌هایی را می‌زد که در 
عقبه دشمن و با فاصله زیادی از مرز قرار داشتند و در کیسه‌های خواب خوابیده بودند. 

یکی ‏دو تا از این اقدامات را فیلم‏برداری کردند؛ فیلم‌های واقعی که چهار هلی‏کوپتر کبرا و 
یک جت رنجر در آن حرکت کردند و به عراق رفتند. جت رنجر فیلم‏برداری کرده است که 

روایت فتح، فیلم کامل آن را دارد که حدود چهارصد تا پانصد نفر تلفات به آنها وارد کردند. 
این تلفات برای عراقی‌‏ها وحشتناک بود، یعنی اصلاً باور نمی‌کردند. 

ـــرش بـ

لو رفتن نقشه حمله عراقی‌ها به میمک
آن کیف کالک عملیات حمله به میمک از تنگه بیجار و گرفتن ایلام و صالح ‏آباد بود. آن 

کالک در اختیار آقای تیمسار سهرابی است و می‌شود از روی آن در دانشکده افسری به 
فرماندهان ارتش و افسران دانشکده افسری یک درس سه ‏ماهه داد. اطلاعات درون 

کشور ما را به ‏صورت بسیار دقیق داشتند؛ پس معلوم بود در درون تشکیلات ما آدم 
دارند. عراقی‌‏ها طرح بسیار خوبی تهیه کرده بودند و بسیار روشن بود. آقای محمد 

طاهری چون عربی بلد بود، طرح را برای ما خواند و چون دستگاه فتوکپی نداشتیم، از 
روی آن یادداشت‌‏برداری کردیم. وقتی فهمیدیم عراقی‌‏ها چه برنامه‌ای دارند، دو راه‏ حل 

پیش رو داشتیم. یکی اینکه تا صبح نشده است آقای ملکشاهی خودش را به آن طرف 
مرز برساند و حول ‏و حوش همان دست‏شویی این نقشه را بگذارد. حساب کردیم تا او 

به آنجا برود صبح می‌شود و ممکن است که گرفتار شویم. راه‏ حل دوم این بود که نقشه 
را برنگردانیم. گفتیم ممکن است که آن تیمسار عراقی فکر کند که جای دیگری گذاشته 

است. یک احتمال دادیم که طرح حمله را به ‏علت گم ‏شدن آن نقشه در مجموعه 
خودشان تغییر ندهند؛ بنابراین راه ‏حل دوم را انتخاب کردیم و نقشه را برنگرداندیم. 

برای همین آن کیف و نقشه را هنوز داریم. ما فهمیده بودیم که طرح آنها چیست. تهیه 
آتش قوی روی سد کنجان‏چم و صالح ‏آباد نشان می‌داد که از آن طرف حمله خواهد 
شد. عبور بیست ‏و ‏دو تانک از طرف کنجان‏چم به ‏سمت دو راهی که یک طرف آن به 
‏سمت صالح ‏آباد و یک طرف آن به ایلام می‌رفت، مرحله بعد عملیات بود. حملات از 

طریق هلی‏کوپتر و دو فروند هواپیمای پشتیبانی صورت می‏‌گرفت و در مجموع قرار بود 
که چهار لشکر نفوذ کنند و بیایند ایلام را بگیرند و اشغال ایلام را تمام کنند.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

یک شب به‏ همراه آقای 
محمد طاهری برای 

عملیات شناسایی به 
خاک عراق رفته بودند. 

صبح که آمدند حدود 
300 رأس گوسفند آورده 

بودند که گوش‌‏های 
همه گوسفندها پلمب 

شده بود و متعلق به 
عقبه پشتیبانی ارتش 

عراق بود و قرار بود به‏ 
تدریج ذبح کنند و غذا 

درست کنند. ملکشاهی 
و طاهری شب گله را 

دزدیده بودند و به این 
طرف آورده بودند. 

علاوه بر گوسفندها یک 
کیف نقشه را هم دزدیده 

و آورده بودند. کیف 
نقشه را هم به ‏شکل 

جالبی به دست آورده 
بودند. عراقی‌‏ها یک 

توالت صحرایی درست 
کرده بودند که از چهار 

تا چوب ساخته شده 
بود و گونی یا برزنت 

دور آن کشیده بودند. 
یک تیمسار، که اول 

نمی‏‌دانستیم تیمسار 
بوده و بعداً فهمیدیم، 

شب حدود یک بامداد 
از اتاق عملیاتی که در 
زیرزمین درست کرده 
بودند، خارج می‌شود 

تا به دست‏شویی 
برود و کیف را پشت 

همان جایی می‌گذارد 
که می‌خواسته به 

دست‏شویی برود و علی 
ملکشاهی آن را می‏‌دزدد 

و قاتی گله گوسفند 
حرکت می‌کند و به این 

طرف مرز می‏‌آید
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